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چشمى که پاى انقلاب از دست رفت

 عباس آقـا می گویـد:«در ماه  هـای منتهـی به انقلاب که فضای سیاسـی التهاب بیشـتری داشـت، سـاواک هـم پرکارتر شـده بود، اما  

مـردم دیگـر قـدرت بیشـتری گرفته بودند. بهتر اسـت بگویم دیگر نمی ترسـیدند. مسـجد کرامت، مسـجد ملاهاشـم و مدرسـه نواب،

همـه در سـال۱۳۵۷ کانـون فعالیـت سیاسـی بودنـد و حتـی سـاواک از ریـز و درشـت فعالیـت ایـن پایگاه  ها خبر داشـت، امـا جرئت 

نزدیک شـدن بـه ایـن جا ها را نداشـت. مردم خودشـان حسـابی از ایـن مکان هـا محافظـت می کردند. سـاواکی  ها و نیرو هـای رژیم 

یک جور هایـی پایشـان را از چهـارراه نـادری این طرف تـر نمی گذاشـتند. انقلابی  هـا و حتـی سربازفراری  هـا در طـول روز راحـت در 
مسـجد رفت وآمـد می کردند و شـب هـم از شـلوغی جمعیـت اسـتفاده می کردند و از مسـجد خارج می شـدند.»

عباس آقـا در ادامـه از شـلوغی  ها و تظاهراتـی کـه در چهـارراه نـادری و خیابان هـای اطـراف راه می افتـاد، می گویـد. اینکـه شروع 
راهپیمایی  هـا همیشـه از جلـو همیـن مسـجد یا مدرسـه نـواب یـا بیت آیـت ا... شـیرازی بوده اسـت.

در هـمان روز هـا کـه اعتراضـات مشـهد در ماه  هـای آخـر منتهـی به انقـلاب بـه اوج خودش رسـیده بـود، عباس آقـا در یکـی از همین 

اعتراضـات بـا اصابـت گاز اشـک آور مجروح شـد. حالا کـه گردوغبار سـالیان بـر خاطره  هـای پیرمرد نشسـته، دقیق یادش نیسـت که 

چشـمش را برای همیشـه از دسـت داده است.در چـه تاریخـی و در کجـا ایـن اتفـاق افتـاد. فقـط یـادش مانـده کـه در بیمارسـتان امام رضا(ع) یـک چشـمش را به دنیـا باز کـرده و یک 

البتـه حـوادث روز نهـم و دهـم دی ۱۳۵۷ اگرچـه درهم و آشـفته، همچنـان از پررنگ تریـن خاطرات اوسـت. روز هایی که 

خودروهـای ارتشـی در خیابان  هـا راه افتادنـد و هرجـا صـف نفـت یـا صـف نان کـه آن روز هـا زیاد هـم بـود، می دیدند،

بـه رگبـار می بسـتند. سـاختمانی نظامـی در چهـارراه شـهدا بـه تـصرف نیرو هـای مردمـی درآمد و اسـلحه  های 

موجـود در آن مصادره شـد. درگیری در این محل بسـیار شـدید بود؛ به طوری که سـاعت ۱۱صبـح، نیرو های 
نظامـی رژیـم خودشـان را بـه خیابـان شـیرازی رسـاندند و با تیرانـدازی مسـتقیم به مـردم سـعی کردند 

جمعیـت را متفـرق کنند.

شروع فعالیت  ها در پایگاه انقلابى مسجد
«جلسـات قـرآن و حضـور قاریان معـروف در محافـل اینجا، آن قدر این مسـجد را در مدت کوتاهی که از تأسیسـش گذشـته بود، پیـش خاص و عام 

مشـهور کرده بود که یـک اقبال عمومی نسـبت به آن وجود داشـت.»

عباس آقـا ایـن جملـه را می گویـد و از پیش نمازشـدن رهـبر معظـم انقـلاب در این مسـجد چنیـن  یـاد می کنـد:«حاجی کرامت، بانی و مؤسـس 

مسـجد، تصمیـم گرفـت یک پیش نمـاز دائمی بیـاورد. از طریـق حاجی غنیـان که از دوسـتان مسـجدی و مذهبـی حاجی کرامت بـود و آیت ا...

طبسـی، به آقای خامنه ای پیشـنهاد دادند. البته ایشـان در ابتدا قبول نکردند، چون همان سـال بود که سـاواک جلسـات تفسـیر قرآن ایشـان 

در مسـجد امام حسـن(ع) را تعطیل کرده بود و به نوعی روی ایشـان خیلی حسـاس بودند؛ اما به هرحـال قبول کردند و تقریبـا از اواخر پاییز۱۳۵۲

ایشـان امام جماعت اینجا شـدند.»

روایت  هـای ایـن خـادم مسـجد کرامـت بـه روز هـای تبعیـد رهـبر معظـم انقلاب هـم می رسـد:«این مسـجد هم بـه حرم 

نزدیـک بـود، هـم به مدرسـه  های علمیـه، هم به بـازار و مرکز شـهر. این طوری بـود که هم مردم عـادی، هـم بازاری  ها، هم 

طـلاب و دانشـجو ها همـه می آمدنـد. غلغله می شـد. گاهـی مجبـور بودیم بیـن نماز ها در هـای مسـجد را ببندیم، چون 

دیگـر جـا نبـود کسـی داخل شـود. سـاواکی  ها حسـابی روی مسـجد و سـخنرانی  های آقا حسـاس شـده بودند. شـنیدم 

کـه حتـی یک بـار حاجی کرامـت را بردنـد و بـه او تذکـر دادنـد کـه جلـو آقـا را بگیـرد. امـا آقـای خامنـه ای گفتند تا کسـی به 

خـودم چیـزی نگفته اسـت، ادامه می دهـم. تا اینکه به خودشـان خـبر دادنـد ممنوع المنبر شـده اند! بعـد از آن آمدند کنار 

منـبر ایسـتادند و شروع کردنـد بـه صحبت کـردن. بـه شـوخی گفتنـد چـون ممنوع المنـبرم، بـالای منبر نمـی روم؛ اما 

بالاخره دسـتگیر شـدند و تبعیدشـان کردند. آن اقبال و ازدحامی که برای سـخنرانی  های ایشـان شـکل می گرفت،

بالاخـره سـاواک را حسـاس می کـرد و این طـور بود که یک مسـجد تازه سـاز ناگهـان به پایـگاه اصلـی فعالیت  های 

انقلابی تبدیل شـد.»

(ره)ماجراى 20میلیون عکس از امام
می خواهم از فعالیت  های خود  عباس آقابیشتر بشنوم. طفره می رود. سؤالاتم 

درباره خودش را با جواب  های ساده و کوتاه پاسخ می دهد. سرانجام از چیزی 

که شـنیده بودم می پرسـم؛ از ماجـرای ۲۰میلیـون عکس از امـام(ره) می گوید:

«خدابیامـرز دایی ام در بیسـت متری طلاب کـه الان بـه آن می گویند خیابان 

شـهید علیمردانی، عکاسـی داشـت. اتفاقا اولین عکس  هایی کـه چاپ کرده 

بـود، عکـس امـام(ره) بـود. در سـال های آخر انقـلاب آن قـدر عکس امـام چاپ 

کـرد که حـدودا بـه ۲۰میلیـون قطعـه عکـس رسـید. عکس  هـا و اعلامیه  هایی 

را کـه در عکاسـی چـاپ می کـرد، مـن مـی آوردم مسـجد و در میـان همیـن 

بسـاط مـی دادم دسـت مـردم و انقلابی هـا.» می پرسـم چطـور؟ آن موقعی که 

همراه داشـتن یک عکس و اعلامیه حکم مرگ داشت، چطور می شد آن حجم 

از عکـس و اعلامیه  هـا را حمـل کـرد؟ هیچ وقـت گیـر نیفتادید؟ می گویـد:«نه 

خداراشـکر، لای پتـو مـی آوردم و کسـی هم به من شـک نمی کرد؛ اما سـاواک 

رد یـک چیز هایـی را زده بـود و رسـیده بودنـد بـه عکاسـی. دایی ام را دسـتگیر 

کردند و بیست روزی در زندان ساواک بود.»

خود حاج آقا کرامت مجوزش را داد
ــه  ــری هــم ک ــد نف از ســاعت نمــاز مدت هاســت گذشــته و چن

ــوند. ــتن می ش ــاده رف ــد، آم ــادت بودن ــغول عب ــوت مش در خل

از حاج آقــا محمــدی خواهــش می کنــم کــه اگــر دیگــر در 

مســجد کاری نــدارد، بــا هم بــه محــل کارش برویــم. در راه برایم 

تعریــف می کنــد کــه چــون خــودش کاســب بــوده و کاســبی را 

دوســت داشــته، حاجی کرامــت بــه او اجــازه داده اســت کنــار 

دیــوار مســجد بســاط دست فروشــی خــودش را داشــته باشــد.

وارد کوچــه باریــک کنــار مســجد می شــویم. دیــوار ســمت 

ــر از پوســتر هایی از عکس هــای شهداســت. در  چــپ کوچــه پ

ــای  ــوز روکش  ه ــود. هن ــدا می ش ــز پی ــم همه چی ــاطش ه بس

ــد و  ــردی می آی ــه م ــت ک ــته اس ــل برنداش ــاط را کام روی بس

جــارو و خاک انــداز می خــرد. چنــد زن عــرب هــم می ایســتند 

بــه تماشــا و قیمــت کــش چــادر می پرســند. بــا گوشــی ام چنــد 

ــد  ــد می کن ــار تأکی ــد ب ــرم. چن ــاطش می گی ــس از او و بس عک

کــه از تصویــر شــهدا هــم عکــس بگیــرم. بعــد مــی رود و از بیــن 

ــس  ــد. عک ــانم می ده ــد و نش ــدا می کن ــی را ج ــا یک عکس  ه

ــی اش  ــس پسر دای ــل زادگان. عک ــیدکاظم میکائی ــهید س ش

اســت. بــرادرزاده هــمان دایــی کــه عکاســی داشــت.

دلم می خواهــد از گذشــته بیــرون بیایــم و از اکنــون او 

ــه از سر  ــری ک ــم از عم ــم و می  گوی ــا می زن ــه دری ــم. دل ب بپرس

«خداراشــکر. گذرانده  ایــد، راضــی  هســتید؟ می گویــد:

ــا همیــن بســاط بــزرگ  زندگــی را می گذرانــم. شــش بچــه را ب

کــردم. آخــری را به تازگــی  شــوهر داده ام. حــالا پنــج نــوه دارم.

زمانــه تغییــر کــرده اســت؛ حــالا جوان هــا ایــن مــدل کار هــا را 

نمی پســندند، امــا مــن راضــی ام.» می گویــم اگــر برگردیــد بــه 

آن دوران، دوبــاره بــه همیــن شــکل جلو می آییــد؟ بــا اطمینان 

«صددرصــد.» می گویــد:

ــه گــردش  ــرا ســاعتی ب ــردی کــه م ــا عباســعلی محمــدی، م ب

تاریــخ بــرد، خداحافظــی می کنــم. سر چهــارراه شــهدا 

می ایســتم؛ خیلــی شــلوغ اســت! امــا نــه شــبیه روز هایــی کــه 

پیرمــرد پیــش چشــمم مجســم کــرده بــود. ایــن شــهر حــالا در 

ــت. ــی اس ــلوغی امن وامان ش

داستان جلد

مسجد کرامت، ستاد عملیاتى انقلاب در مشهد
عباس آقـا از تبدیل شـدن مسـجد کرامـت بـه سـتاد عملیاتـی بـرای انقـلاب هـم چنین در 

خاطر دارد:«بعد از اتفاقات سـال۱۳۵۲، مسـجد کمی از رونق فعالیت  های سیاسـی افتاد.

بیشـتر هـمان جلسـات قرآن بـود و مراسـمات معمـول مذهبی. امـا در سـال۱۳۵۶ و ۱۳۵۷

دوبـاره فعالیت  های سیاسـی مسـجد اوج گرفـت، به ویژه از مهـر۱۳۵۷ که آقـای خامنه ای 

از تبعیـد برگشـته بودنـد. در ایـن دوران دیگـر مسـجد کرامـت عملا سـتاد عملیاتـی بود! 

همـه فعالیت  هـای انقلابـی در اینجا طراحـی و از اینجا شروع می شـد. از کسـانی که یادم 

هسـت همیشـه پای ثابـت فعالیت های مسـجد بودند، علاوه بـر آقای خامنـه ای، آقایان 

طبسـی و هاشـمی نژاد بودنـد. آقایـان کامیـاب، موسـوى قوچانى و اندرزگو هـم بودند.

همـه هماهنگی  هـا و تصمیم گیری  ها حتی برای شهرسـتان  ها در همین مسـجد گرفته 

می شـد و بعد بـه بقیه انقلابیـون انتقال داده می شـد.»


چشمى که پاى انقلاب از دست رفت

مـردم دیگـر قـدرت بیشـتری گرفته بودند عباس آقـا می گویـد
یک جور هایـی پایشـان را از چهـارراه نـادری این طرف تـر نمی گذاشـتندنزدیک شـدن بـه ایـن جا ها را نداشـتهمـه در سـال۱۳۵۷

مسـجد رفت وآمـد می کردند و شـب هـم از شـلوغی جمعیـت اسـتفاده می کردند و از مسـجد خارج می شـدند

عباس آقـا از تبدیل شـدن مسـجد کرامـت بـه سـتاد عملیاتـی بـرای انقـلاب هـم چنین در 

 مسـجد کمی از رونق فعالیت  های سیاسـی افتاد.

۱۳۵۷

 که آقـای خامنه ای 

 در ایـن دوران دیگـر مسـجد کرامـت عملا سـتاد عملیاتـی بود! 

 از کسـانی که یادم 

 آقایان 

.

همـه هماهنگی  هـا و تصمیم گیری  ها حتی برای شهرسـتان  ها در همین مسـجد گرفته 

البتـه حـوادث روز نهـم و دهـم دی 
خودروهـای ارتشـی در خیابان  هـا راه افتادنـد و هرجـا صـف نفـت یـا صـف نان کـه آن روز هـا زیاد هـم بـود

بـه رگبـار می بسـتند
موجـود در آن مصادره شـد
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